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عيدها مردم دو دسته مي شوند: بعضي ها عيد ديدني ها را مي پيچانند 
مي روند مسافرت و بعضي مي نشينند در خانه و شاهد تناول نمودن آجيل 
و ميوه توسط مهمان هاي عزيز و مريض(!) مي شوند. چرا كه برخي نه به 
قصد ديد و بازديد كه گويي جهت چپاول تشريف مي آورند! ما شديم 
نفت خاورميانه و آنها كشورهاي صنعتي! جوري مي خورند در مايه هاي 
خير نبيني حمومي ليف و سنگ پام رو بردن! البته در اين روز و روزگار 
كه گراني موضوعي سياسي بيش نيست و تورم 25 درصد، تورم نيست 
بلكه توهم است و اتفاقاً تورم زير صفر درجه است، آجيل و ميوه كه چه 

عرض كنم، بگو طلا، الماس!
من هم يك بار عيد مثل خيلي ها مسافرت رفته بودم مشهد براي زيارت 
و سياحت و از حمله عيدانه در صيانت! اما براي مشهد يك مشكل بزرگ 
وجود داشت: آمار تصادفات جاده اي كه مرا از مسافرت زميني منصرف 
كرد. حالا بايد با قطار مشهدي مي رفتم كه اخيراً چپ كرد يا با توپولفي 
كه جديداً توي فرودگاه مشهد سوخت؟! در اين روز و روزگار پيشرفت 

و تكنولوژي همان قاطر شرف دارد به همه اين وسايل استكباري!
بالاخره به هر جان كندني بود خودم را به مشهد رساندم. با سانسور 
مسائل مربوط به زيارت حرم رضوي در جوار مرشد بزرگوار هوگوچاوز، 
سري به موزه نادرشاه زدم. حوالي ظهر بود و مردم رفته بودند حالي به 
شكم هايشان بدهند، بنابراين آنجا خالي خالي بود. به هر حال هر چقدر 
هم آدم شيفته ميراث فرهنگ و تمدنش باشد، معده بطن سر و صدايش از 

معده فرهنگي رسواتر است!
پس از بازديد از آرامگاه و مجموعه، من هم داشتم مي رفتم در مراسم 
كسي  شنيدم  محوطه  وسط  در  كه  برسانم  هم  به  ناهار حضور  پرفيض 
مي گويد «اوهوي!» از آنجا كه در فرهنگ و تمدن غني ايران امروزين، 
اوهوي يعني كسي دارد طرف را مورد خطاب قرار مي دهد، من نيز در 
اوهوي!  شنيدم  دوباره  گشتم.  فرهنگ(!)  با  موجود  آن  دنبال  به  اطرافم 
مسير صدا را دنبال كردم و به مجسمه جناب نادرشاه افشار كه سوار بر 
اسبي در بلندي بود رسيدم. در اطراف و پشت آن مجسمه در پي صاحب 
اوهوي، آن فرهنگ مدار شرق زده(!) مي گشتم كه ناگهان ديدم مجسمه 
به صدا درآمد و گفت «اوهوي!» گفتم اولاً اوهوي و مرگ! دوماً از كي 
تا حالا مجسمه ها حرف مي زنند؟ گفت: «تو به اون مسائل كاري نداشته 
باش.» گفتم: «من كه كاري ندارم، عقلم گير داده!» گفت: «مرده شور عقل 
انسان ها رو ببرن كه اگه نبود چقدر آدم ها راحت بودند!» گفتم: «جناب 
داده كه اصولاً مجسمه ها  گير  منه و  تو كله  اين عقل  فعلاً كه  فلاسفه! 
حرف نمي زنند!» سينه اش را كفتري داد جلو و گفت: «من اين فرضيه رو 
به شدت رد مي كنم، چرا كه مجسمه ها نه تنها حرف مي زنند بلكه خيلي 
كارهاي ديگر هم مي كنند، مثلاً نماينده شهرستان ها تو مجلس مي شن!» 
گفتم: «تورو جون عمه ات مارو وارد مسائل سياسي نكن، همين جوريش 
آينده مون رو هواست! برو خدا روزيتو جاي ديگه حواله كنه. شانس كه 
يه  با  دارم  فكر مي كنند خل شدم كه  مي بينند  ما رو  مردم  يهو  نداريم، 

مجسمه حرف مي زنم.»
قورمه  بوي  كله ات  گويا  «تو  زد:  فرياد  و  را چلاند  سبيلش  نادرشاه 
سبزي مي ده... سرباز! اون ديگ قورمه سبزي رو بيار كله اينو بكنم توش!» 

گفتم: «نادرجون! اين يه ضرب المثله. واقعاً كه كله تو ديگ قورمه سبزي نمي كنن.» 
نادرشاه گفت: «من ضرب المثل يا تقسيم المثل حاليم نيست داداش!» گفتم: «حاليت 
نبود كه زدي چشم بچه رو كور كردي ديگه!» گفت: «نه بابا، شاهرخ ميرزا كه 
مننژيت گرفته بود!» گفتم: «آها! از اون لحاظ!» گفت: «حالا از هر لحاظ! سرباز! 
بيار اون ديگ رو «عمو سوخته»!» گفتم: «ببين! لاتي قاطيش نكن كه خودم ختم 
اين نعره هام! نگاه به ريخت فرهنگيانه ام(!) نكن، به موقعش مهدي پاشنه طلا رو 
مي تركونم واست!» گفت: «به به! فيلم غيرمجاز هم كه مي بيني؟! يهويي... رو هم 
بيار وسط مجلس ديگه!» گفتم: «حيف كه مجلس سنگينه! در ضمن ما كه اون وقتا 
نبوديم و نديديم. اصلاً ما جووناي امروز با اين درپيت ها نمي حاليم.» گفت: «آره 
شما لياقتتون همون كريستينا آگويلرا و اين جور مزخرفاته!» گفتم: «هي مرده شور 
سليقه تو!... راستي تو چرا وقتي حرف مي زني من رو نگاه نمي كني؟» (در اينجا 
آگويلرا  كريستينا  انتخاب  كه  نكرده  مشخص  دقيقاً  ماجرا،  پيچاندن  با  نويسنده 

بي سليقگيه يا مزخرف دونستنش؟! گويا زيرآبي رفته نامرد!.)
نادرشاه گفت: «اين كه نمي تونم موقع حرف زدن نگات كنم اقتضاي جنسمه!» 
گفتم: «خواهشا مارو وارد اين مسائل نكن كه بهمون گير مي دن.» گفت: «تو اين 
مسائل هم وارد نمي شي؟ پس تو وارد چه مسائلي مي شي؟» گفتم: «مسائل بي خطر 
و مهربون فيزيك! كسي هم كاري به كارمون نداره.» گفت: «ارمغان فشمي كه مثل 
ليسانسشو گرفته بي خيالش شده و رفته وارد مسائل ديگه شده.» گفتم:  خيلي ها 
«ما تو خط برگشت مي رونيم!» گفت: «اين «ما» يعني به خودت احترام گذاشتي 
«كي؟»  گفت:  راحته!»  «هرجور  گفتم:  مردمه؟»  همه  و  ارمغان  و  تو  منظورت  يا 
گفتم: «عمه فرانكي!» گفت: «دافه؟» گفتم: «ولووئه لاكردار!» گفت: «كارت سوخت 
داره؟» گفتم: «گازسوزه! پمپ گاز سرخود هم داره!» گفت: «پس لازم نيست 8 
ساعت تو صف پمپ گاز وايستم؟» گفتم: «نه، ولي به جاش هونصد ساعت بايد 
تو صف دراگ استور بايستي!» گفت: «ضمانتنامه كه داره؟» گفتم: «نه بابا، مثل تمام 
چيزهاي وارداتي ساخت چينه.» گفت: «يعني داغون؟» گفتم: «يعني فرغون!» گفت: 
«از كجاست؟» گفتم: «از اون پشت مشت ها.» گفت: «با كي؟» گفتم: «با هر كي!» 
گفت: «پسره يا دختر؟» گفتم: «خيلي منحرفي!» گفت: «انحراف از چي؟» گفتم: «در 
واقع از كي!» گفت: «ننه فرانكي؟!» (هم اكنون خواننده گرامي در حال بدو بيراه 
گفتن به نويسنده محترم مي باشد! جان شما تقصير من نيست، جو خودسانسوري 

بالاست!)
نگاهي به ساعتم انداختم و گفتم: «ببين نادر! دوره شفاف سازي به سر اومده، 
بي خيال! بذار بريم يه لقمه ناهار كوفت كنيم بابا!» گفت: «مي خرم برات!» گفتم: 
بريم رد كارمون،  بذار  نامزدت حرف مي زني كه شيره مي مالي؟!  با  «مگه داري 
عزت زياد!» گفت: «عمرا! مهمون مايي!» گفتم: «چاييدي!» گفت: «گافيدي!» گفتم: 
امروز آموختم!»  با ادب!» گفت: «لقمان گفته ادب از جووناي  نكته! پيچي!  «بابا 
گفتم: «تو اين دوره زمونه كه همه به ما گير مي دن تو بي خيال شو. وضع ما جوونا 
كه ميزون نيست. باز تا چند سال پيش سازمان ملي جوانان يه چهارتا سخنراني 
مي كرد. الان كه ديگه همون هم حذف شده! شايد سازمان ملي جوانان موفق به 
ايجاد خلا نوري حول خود شده و از نظرها غايب گشته! نابغه اند اينها! البته ما 
معمولاً چيزاي خيلي جالبي مثل داروي ايدز و زخم ديابت و اينارو كشف مي كنيم 
ولي در عمل چيزي نمي بينيم! كه البته اين به خاطر تواضع خاص ما ايراني هاست 
نه چيز ديگه!» گفت: «انگاري دلت خيلي پره.» گفتم: «اي واي ننه(!) دست رو دلم 
نذار كه خونه! الان يا يه سري سنگ جوونارو به سينه مي زنن يا يه سري ديگه 
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چانند ا ها دن د د ع ها ض ند: قش گ د ت كله كه اً اق ثله بال ض ه ن ا ن! ج «ناد : گفت

تا  باشيد  هنري  و  فن  آموختن  دنبال  درجواني،   من!  فرزندان  ـ  اي 
شرايطي  هر  با  و  زمان  هر  در  را  خود  زندگي  بتوانيد  آن  به وسيلة 
بگذرانيد. كساني كه امروز حقوق ماهيانة مرا بريدند، فكر نكردند 
كه من داراي خانواده و فرزنداني هستم و بايد شكم آنها را سير كنم؛ 


